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سرمقاله

و  غنی  رییس‌جمهور  تلیفونی  صحبت 
دونالد ترمپ، که درآن از دیدار در آیندۀ 
بر همکاری‌های  نزدیک سخن رفته و همچنان 
بیشتر ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان در 
راستای مبارزه با تروریزم و جریان‌های دهشت‌افگن 
تاکیده شده است، می‌تواند به معنای گشایش افق 
جدید در روابط افغانستان با ایالات متحده امریکا به 
آن  جدید  رییس‌جمهور  ترمپ  دونالد  رهبری 

کشور تعبیر شود. 
دولت وحدت ملی که به ابتکار جان‌کری شکل 
گرفت و قرار بود با حمایت جامعۀ بین‌المللی و 
به‌خصوص امریکا، ضمن ارایه خدمات بهتر به 
شهروندان افغانستان، از عهدۀ مقابله با جریان‌های 
دهشت‌افگن نیز برآید، متاسفانه بعد از گذشت 
قرار  دشواری  در وضعیت  سال  سه  به  نزدیک  
مورد ضرورت  و  دارد که هرگاه حمایت لازم 
را از طرفدارهای بین‌المللی خود دریافت نکند، با 
وضعیتی به مراتب دشوارتر از این مواجه خواهد 

شد.
مجلس  در  نیکلسون  جنرال  اخیر  صحبت‌های 
امریکا  دریافت  و  که، درک  می‌دهد  نشان  سنا 
از وضعیت جاری در افغانستان سبب نگرانی آن 
روی  را  تلاش‌هایی  همین‌رو،  از  و  شده  کشور 
دولت  تقویت  برای  که  گرفت  خواهد  دست 
افغانستان و تضعیف مخالفان مسلح آن ثمربخش 

واقع شود.
ملاقات  قرار  نگرش،  این  به  باتوجه  و  این‌رو  از 
تاکید  همین‌گونه  و  اشرف‌غنی  و  ترمپ  آقای 
مشترک  همکاری‌های  بر  امریکا  رییس‌جمهور 
کشور مطبوعش با دولت افغانستان برای نابودی 
می‌تواند  افغانستان،  در  دهشت‌افگن  گروه‌های 
نمادی از ارادۀ قاطع ادارۀ جدید کاخ سفید، برای 
نابودی جریان‌های بنیادگرا تفسیر شود که مخالفان 

مسلح دولت افغانستان را شکل می‌بخشد. 
نابودی  بر  مبنی  را،  ترمپ  اظهارات  هرچند 
جریان‌های دهشت‌افگن به‌عنوان خوشبینی همراه 
با احتیاط می‌باید در نظر گرفت، اما هیچ تردیدی 
وجود ندارد که هرگاه ایالات متحده اراده کند، 

روابط امریکا و افغانستان
افق جدیدی گشوده می‌شود؟

صلح چیست؟
صلح و آشتی را باید در زندگی 
هرروزه پیدا کرد، در شهری که 
پذیرای بیگانه‌های آشفته‌‌‌‌حال است

افول نظم نوین جهانی
و جهانِ پساامریکا
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ای تازه‌گل تو زینت گلزار کیستی؟
به یاد شادروان بارق شفیعی
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حکایت روز

روزنامــه آيندليــك چــاپ تركيــه در شــاره روز یک‌شــنبه 
خــود از حضــور حكمت‌يــار در اســتانبول خــر داده 

اســت.
ایــن روزنامــه بــا نقــل قــول از منابعــی در داخــل دســتگاه 
اســتخبارات تركيــه گــزارش داده كــه اواخــر مــاه دســامبر 

٢.١٦ حكمت‌يــار بــا يــك طيــاره آمبولانــس بــه اســتانبول 
ــه حــال در يــك شــفاخانه  ــا ب ــان ت ــرده شــده و از آن زم ب

تحــت تــداوى قــرار دارد. 

ــت رجــب  ــس از هداي ــا کــرده كــه پ ــركى ادع ــه ت روزنام
اردوغــان، كارمنــدان اســتخباراتى تركيــه زمينــۀ انتقــال 

حكمت‌يــار را بــه تركيــه فراهــم نموده‌انــد.

»حكمت‌يار برای تداوی در استانبول است«

زمری باهر:  در چند ماه اخیر 180 هزار
تذکره جعلی ضبط شده‌اند



یادنامه

گزارش

عظم‌الدین برکی

علی‌رضا احمدی

سید امین بهرادحکایت روز
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جریان‌های دهشت‌افگن را می‌تواند نابود کند. 
چنین امری به سادگی امکان‌پذیر خواهد بود، 
چنان‌چه امارات مستحکم طالبان توسط بمب 
بقایای  و  ریخت  فرو  امریکایی  افگن‌های 
القاعده را از غارهای توره بوره بیرون آورده و 

در قلمرو پاکستان پراکنده ساخت.
 ایالات متحده امریکا و بسیاری از متحدهای 
از  به خوبی می‌دانند که  افغانستان  بین‌المللی 
سال‌ها به‌دین‌سو، زیستگاه امن طالبان در کجا 
تمویل  و  تجهیز  آموزش،  منابع  و  دارد  قرار 

مالی‌شان از کجا مدیریت می‌شود. 
علاوه براین، ایالات متحده، به نیکی می‌داند 
گروه‌هایی که نشانی داعش را در پیشانی خود 
حمل می‌کنند، از کجا می‌آیند و از کدام سمت 
وارد افغانستان می‌گردند. اما آنچه را ناظرها و 
مفسرهای سیاسی در سیاست‌های امریکا نسبت 
فقدان  می‌داند،  برانگیز  پرسش  افغانستان  به 
سایر  و  طالبان  نابودی  برای  دولت  آن  ارادۀ 
گروه‌های دهشت‌افگن در افغانستان می‌باشد، 
کاخ  بر  دموکرات‌ها  تسلط  سال‌های  در  که 
سفید، به‌نحوی از استراتیژی امریکا در مبارزه 

با تروریزم بین‌المللی حذف شده بود.
سیاسی  اقتدار  سال  از هشت  اکنون که پس 
علاوه  و  رسیده  جهموری‌خواهان  به  امریکا 
اسلامی  رادیکال  جریان‌های  نابودی  براین، 
مبارزه‌های  کلیدی  شعارهای  از  یکی 
انتخاباتی رییس‌جمهور ترمپ نیز بوده است، 
خوش‌بینی‌های فزاینده‌یی، درحال شکل‌گیری 
است که ارادۀ اداره جدید کاخ سفید مبنی بر 
نابودی رادیکالیزم اسلامی که طالبان نیز شامل 

آن می‌شود، یک امر جدی تعبیر می‌شود. 
آینده‌های  در  که  می‌رود  انتظار  همین‌رو  از 
امریکا  عزم  از  روشنی  نشانه‌های  نزدیک، 
و  افغانستان  دولت  از  قاطع  حمایت  برای 
توانمند‌ساختن این دولت، در مبارزه با مخالفان 
مسلح آن پدیدار شده و زمینه‌های تسلط این 
دولت بر جغرافیایی که در کنترول مخالفان قرار 

دارد، هموار شود. 
البته به این نکته نیز باید توجه داشت که ظرفیت 
ژرف‌اندیشی‌های  و  مهارت‌ها  و  دپیلماتیک 
به‌خصوص  افغانستان  دولت  سیاسی 
تعریف  و  تعیین  در  نیز،  غنی  رییس‌جمهور 
ماهیت روابط آیندۀ دولت افغانستان و امریکا 

تاثیرات قابل ملاحظه، خواهد داشت. 
مردم افغانستان امیدوارند با تغییر مدیریت در 
ترمپ،  کاخ سفید، وعده‌های رییس‌جمهور 
مبنی بر نابودی رادیکالیزم اسلامی از شعار به 
عمل تبدیل شده و تروریزم بین‌المللی و زیر 
مجموعه‌های آن که جهان را به وحشت انداخته 

است مهار شود.

  سرمقاله
  ادامه از صفحه اول

روابط امریکا و افغانستان
افق جدیدی گشوده می‌شود؟

دکتور ملک ستیز
دکترین برژنسکی تا هنوز ثمر 

می‌دهد
به‌یاد دارم در یازدهمین جلسۀ عمومی 
سالانۀ شورای حقوق‌بشر سازمان ملل 
ژینیوا  ماه می سال ۲۰۰۹ در  که در 
دایر شده بود، گروهی از دولت‌ها به ابتکار جمهوری 
کوبا، تقاضای قطع‌نامه علیه کشتار جمعی افراد ملکی 
در غزه به‌واسطۀ اسراییل را طرح کردند. وقتی امریکا 
اکثریت  دادند،  منفی  قطع‌نامه رای  این  به  و کامرون 
کردند.  تجدیدنظر  خود  آرای  در  شورا  اعضای 
برخلاف توقع، قطع‌نامه جایگاه خود را از دست داد 
و به رای‌گیری نرفت. جالب این‌که برخی از دولت‌های 
حالا  کردند.  خودداری  رای،  ابراز  از  مسلمان  خلیج 
افغانستان  در  را  داعش  و  طالب  دولت‌ها،  همین 
برای جهاد حمایت می‌کنند. آیا فکر سیاسی دولت 
افغانستان بدتر از ایدیالوژی دولت اسراییل برای این 
»مجاهدین« است؟ به باور من این همان منابعی‌ است 
که در حمایت اسراییل تهیه می‌شود و این »جهاد« را 
تمویل می‌کند. دکترین برژنسکی که بر استفادۀ دین، 
در  غرب  هژمونی  دورنمای  و  استراتژی‌ها  منافع  از 
جهان متکی بود، به‌نحوی حکومت می‌کند و تا هنوز 
ثمر می‌دهد. مسلمانان ارزان‌ترین مواد سوخت برای 

این آتش فروزان در جهان هستند.

امرالله صالح
او حنجرۀ همۀ ماست

در  را  او  و  کنیم  سنت‌شکنی  بیایید 
بگذاریم.  ارج  حیات‌اش  و  زندگی 
بیش از سی سال است کار فرهنگی 
پرتلاطم  دوران  درین  و  می‌کند 
عشق  از  را  جهت‌اش  نتوانست  توفانی  و  موج  هیچ 
ورزیدن به افغانستان به سمت گروهی انحراف دهد. 
آدم‌های عصر بحران افغانستان، به‌نحوی و بهانه‌یی با 
فرهاد دریا‌ آشنایند. او برای هریک ما و هرگوشۀ این 
باصمیمیت  و  دل  ته  از  آن‌را  و  دارد  وطن سروده‌یی 
سوژه‌های  او  هنری  آفریده‌های  است.  سروده  تمام 
متنوع چون هوا و شور جوانی، زیبایی‌های افغانستان، 
غرور، تاریخ، درد بی‌وطنی، غربت و بالاخره ارزش به 
زندگی و مهر ورزیدن به هم‌نوع و هموطن را به زیبایی 
یک دریا، در فرهنگ معاصر ما هدیه داده است. او 
هنرمندی است که به تمام زبان‌های افغانستان حرمت 
شوق  با  چنان  را  محلی  نغمه‌های  گاهی  و  گذاشته 
اهل همان محله  و عطش سر کرده است که گویی 
است  به تصویر کشیده  را  »اوغایتا«  تنها  نه  او  است. 
بل، »این غایتها« را نیز با تمام فرود و فرازش در کاخ 
فرهنگ افغانستان با سرود حک کرده است. پس از 
فروپاشی گروه سیاه طالبان او اولین هنرمندی بود که 
به وطن برگشت و آمدن‌اش به‌صورت نمادین نشان 
داد که افغانستان تغییر کرده است و از حضرت دوست 

خداوند یکتا برایش عمر دراز و پر فیض تمنا دارم.

فرشته بیگم
چرا فقیرترین و ناامن‌ترین کشور را 

داریم؟
در افغانستان یک عالم، کار است که 
پروژه‌یی  چون  ولی  شود  انجام  باید 
نیست، کسی نمی‌خواهد انجام دهد؛ 
زیرا حتی کارمندهای بلندپایه دولتی و وکیل‌های پارلمان 

هم، در فکر گرفتن پروژه برای هم‌دستان خوداند.
)محاسبه  امپلمینترینگ  سیستم  باید  افغانستان  در 
وزارت  شده  تطبیق  برنامه‌های  موثریت  و  اقتصادی 
خانه‌ها در سال اخیر( در پارلمان وجود داشته باشد. این 
سیستم براساس تحقیق و بررسی بوده و بهانه‌یی برای پول 

گرفتن وکلای پارلمان از وزیرها نیست.
سیستم‌های آموزشی از دانشگاه گرفته تا مکاتب ابتدایی، 
نیاز به رفورم‌های اساسی دارد. سیستم و شیوۀ آموزش 
خیلی قدیمی و عقب‌مانده است و در ضمن مواد درسی 
معیاری وجود ندارد و هر استادی هرچه دلش خواست 

درس می‌دهد.
قانون شرایط کار و امتیازات کارمندهای دولتی باید از 
سر نوشته و تدوین شود. اتحادیه‌های فعال کارگری برای 

دفاع از حقوق کارمندها وجود ندارد.
بنام سوسیال وجود ندارد. این  افغانستان سیستمی  در 
سیستم باید پلی باشد میان اداره‌های دولتی، قوه قضاییه، 
ارگانیزیشن‌های دولتی و غیردولتی، سیستم‌های آموزشی 

و خانواده‌ها.
موضوع جندر در افغانستان، هنوز خیلی مبهم و ناشناخته 
است. سیاست و پالیسی تبعیض مثبت تقریبن وجود 
یادآوری  در حد یک  فقط  جاها  بعضی  در  و  ندارد 

مختصر است.
حزب و فعالیت سیاسی به شکل سیستماتیک و درست 
آن، وجود ندارد. احزاب موجود به شکل اهرم و با سیستم 
پاتریارکال اداره و کنترول می‌شوند. نه اساسنامه، که در 
دسترس و قابل کاربرد باشد وجود دارد و نه سیاست و 
پالیسی مشخص برای فعالیت احزاب. انتخابات افغانستان 
هم هیچ‌وقت به معنی واقعی آن نمی‌تواند دموکراتیک 
باشد؛ زیرا رای‌دهی‌ها براساس خواست بزرگان اهرم و 
به شکل گروهی صورت می‌گیرد نه براساس خواست و 

ارادۀ شخصی افراد.
در افغانستان خیلی پدیده‌ها، هنوز ناشناخته و تعریف 
نشده است. خیلی‌ها معنی آزادی یا برابری را آن‌گونه که 
باید باشد نمی‌دانند. همۀ تعریف‌ها باید در محور اخلاق 
و دین بچرخد، ولی در عمل هر جنایتی نیز با دین توجیه 

می‌شود.
در افغانستان اکثر کارها پروژه‌یی‌اند، ولی هیچ کنترول 

جدی بالای کار و نتیجۀ کار پروژه‌ها وجود ندارد.
یکی از عوامل ناامنی، کسانی هستند که وظیفۀ تامین 
و  گروهی  قومی،  سران  میان  رقابت  دارند.  را  امنیت 
تنظیمی یکی از عوامل تقسیم شدن امنیت ملی و اردوی 
ملی به چندین گروه رقیب و مهیا شدن فرصت برای 

تروریست‌ها و جنگجویان است.
ازین‌گونه موارد خیلی زیاد است و تمام این‌ها سبب شده 
افغانستان یکی از فقیرترین و ناامن‌ترین کشورهای جهان 

شود.

نفوس  اداره ثبت و احوال  از خدماتی که  یک 
ارایه می‌کند از شهروندان پول هم دریافت گردد 
تا از یک‌طرف با این پول نیازهای اساسی اداره 
مرفوع شود و از این طریق جریان ارایه خدمات 
بهبود و تسریع یابد و از سوی دیگر، پول به شکل 
مشروع و قانونی به یک سیستم قانونمند پرداخت 

گردد.
وی مدعی است که حالا هیچ یک از مراجعان 
جریان  تعقیب  و  عریضه  به  نیاز  اداره  این 
بروکراتیک سابقه را ندارند و از طریق فورم‌هایی 
مخصوص، هر نوع تقاضا با کمترین وقت و به 
شیوه خیلی ساده و شفاف برای متقاضیان ارایه 

می‌گردد. 
این، دستورالعمل اجرایی  باهر، در کنار  به قول 
نیز  مراجعان  برای  ماموران و رهنمودهایی  برای 
او  است.  شده  گرفته  نظر  در  جدید  سیستم  در 
همچنان از یک وبسایت حرفه‌یی جهت رساندن 
خبر  نیز  اداره  مراجعان  برای  کامل  معلومات 

می‌دهد.
روند  ما  اداره  »در  می‌افزاید:  باهر  آقای 
دیجیتلی‌سازی دیتابیس ثبت هویت شهروندان 
که 18 هزار جلد کتاب دیتابیس را در برمی‌گیرد 

نیز آغاز شده است.«
به  را  خدمت‌گذار  و  شفاف  ادارۀ  یک  باهر 
شهروندان وعده داده و به همه پیام می‌دهد که 
در هیچ مورد برای جعل‌سازی تلاش نکنند. به 
همین ترتیب در دادن رشوت نیز مبادرت نکنند. 
در غیر آن، مبارزه با فساد اداری و محو آن ممکن 
صورت  در  می‌خواهد  همه  از  او  بود.  نخواهد 
مسوول  اداره‌های  به  فساد  از  موردی  مشاهده 

آگاهی دهند.

شهرت  بود.  امروز«  »پیام  مدیرمسوول   1965
زمینۀ  در  او  تلاش‌های  محصول  بارق،  زیاد 
روزنامه‌نگاری و تصنیف‌های جاویدان اوست. 
شب گذشته رسانه‌های جمعی خبر مرگ نابهنگام 
سن 85  در  که  کردند  همگانی  را  شفیعی  بارق 
سالگی در آلمان به روز شنبه درگذشت. از وی 
کتاب شعر« ستاک/1342« »شهر حماسه/1358« 
به خط سریلیک  دوران‌ساز  »دوران‌ساز/1359« 
و«شیپور  است  رسیده  چاپ  به  تاجکستان  در 
انقلاب/1366«  که چهارمین اثرش است منتشر 

شده است.
نمونه شعری از بارق شفیعی

آرزو
شامگاهانِ بهار

بازتابِ افق مغربِ شهر
ز رواقِ درِ آرامگه »پیرِ هرات*«

به شبستانِ شهیدان تابید.

ماهتاب از افقِ مشرق شهر
قد برافراشت به اندازِ عروسانِ جوان

دامنِ سرخِ حریر
نرم و آهسته بیفشاند به امواج طلایی نسیم

سودۀ زر به سِر قبر شهیدان پاشید.
کاش این نور فراتربت من می‌تابید.

از دلِ دره به آهنگِ نوازشگرِ جان
همچو پیغام سروش 
آمد آهسته به گوش:

نالۀ سحرگری از نی چوپانِ جوان
کاش این نی به مزارِ دل من می‌نالید!

حمل ١٣٦٠
هرات

امور زنان می‌گوید:  سپوژمی وردک، معین وزارت 
این جرم از سوی زورمندها و افرادی که در اداره‌های 

دولتی منصوب کرده‌اند، صورت می‌گیرد.
کارمندهای  از  برخی  که  کرد  علاوه  وردک  خانم 
دولتی توسط زورمندان و با واسطه به اداره‌های دولتی 

داخل شده‌اند و کاری جز آزار زنان ندارند.
است،  باور  این  بر  همچنین  زنان  امور  وزارت 
پالیسی‌هایی که برای زنان ساخته شده، نیاز به اصلاح 
دارد و از سوی دیگر تطبیق نشدن این پالیسی‌ها باعث 

خلق شدن مشکلاتی برای زنان شده است.
گفتنی است که برنامه پرومت اداره انکشاف بین‌المللی 
ایالات متحده نیز این نشست را برگزار کرده، تا محیطی 
امن برای بانوان شاغل ایجاد کند و از سوی دیگر آزار 

و اذیت زنان کاهش یابد.
مجلس  زنان  امور  کمیسیون  رییس  کوفی،  فوزیه 
از  داشت  حضور  نشست  این  در  که  نمایندگان 
اکثر  که  گفت  و  کرد  انتقاد  پرومت  برنامه‌های 
برنامه‌های این اداره قدیمی است و نیاز کنونی زنان را 

حل نمی‌کند.
خانم کوفی افزود: درحال‌حاضر باید تلاش شود که 
زنان از نظر اقتصادی و مدیریت توانمند شوند نه اینکه 

تنها به کارهای سوزنی تشویق شوند.
به گفتۀ او، اکنون زنان با مشکل تحصیل نیز مواجه 
دارد،  قرار  مقابل  در  که  مشکلی  تنها  و  نیستند 

تبعیض‌های جنسیتی زنان در اداره‌های دولتی است.
لازم به ذکر است که سران حکومتی در نشست‌های 
بین‌المللی با کشورهای کمک‌کننده، متعهد شده‌اند 
که حضور بانوان را تا ختم سال 2017 به 30 درصد 
اکنون  زنان  امور  وزارت  گزارش  براساس  برسانند. 
22 درصد زنان در اداره‌های دولتی حضور دارند که 

ممکن است کاهش یابد.

به تصریح وی: »در جریان چهار ماه اخیر نزدیک 
نفوس  احوال  ثبت  اداره  در  فساد  واقعه   50 به 
مستندسازی شده و حدود 180 هزار تذکره جعلی 
تثبیت و ضبط گردیده که این روزها روی تهیه 

گزارشی در این خصوص نیز کار می‌شود.«
مورد،   10 حدود  یادشده  رقم  در  باهر،  قول  به 
به‌خصوص  بیگانه  افراد  که  بوده‌اند  مواردی 
پاکستانی‌ها تلاش کرده‌اند اسناد هویتی افغانستان 

را به‌دست بیاورند.
وی همچنان مدعی است که همه‌روزه در جریان 
روبرو  تطمیع  و  فشار  از  مورد  با چندین  کارش 
شده است، اما او و همکارانش بدون درنظرداشت 
هیچ بعدی، همچنان به کارشان برای کاهش فساد 

ادامه داده‌اند.
وی خاطرنشان می‌سازد:» چندی پیش سه تذکره 
بودند،  شده  صادر  جعلی  که  کردم  ضبط  را 
اما رد کردم و  برایم وعده کردند،  20 هزار دالر 

تذکره‌ها را شامل لیست جعلی ساختیم.«
او با تاسف از قباحت‌زدایی فساد یاد می‌کند و 

می‌گوید که مردم نیز این را پذیرفته‌اند. 
به باور آقای باهر، چالش عمده در برابر مبارزه با 
فساد، عدم آگاهی مردم از مکلفیت‌های ماموران 

ملکی و غیر ملکی است. 
به گفتۀ وی، این خود مردم استند که راه فساد را 
هموار می‌سازند و در اندک مورد، رضایت‌مندانه 

حاضرند رشوت بپردازند. 
به گفتۀ او، اداره ثبت و احوال نفوس کشور 20 
نوع خدمات را برای شهروندان ارایه می‌کند که 
در ماه‌های اخیر یک‌سری برنامه‌های ساده‌سازی 

نیز در دستور کار این اداره قرار گرفته است.
او خاطرنشان می‌کند که قرار است در برابر هر 

مشهور کشور، داکتر صادق فطرت ناشناس، استاد 
حفیظ وصال، محمد رفیع، ژیلا، ساربان آهنگ 

ساخته و خوانده‌اند.
سال  در  شفیعی  بارق  به  مشهور،  محمد‌حسن 
زاده شد.  کابل  ریکاخانۀ  در  1310 خورشیدی 
بارق شفیعی آموزش‌های ابتدایی را در کابل به 
پایان رسانید. دانشگاه را نیز در کابل فرا گرفت 
فراغت  سند  کابل  دانشگاه  حقوق  رشتۀ  از  و 
به‌دست آورد. شفیعی از اعضای بلندپایۀ حزب 
دموکراتیک خلق بود. در کابینۀ ترکی، به‌عنوان 
سال  در  کرد.  کار  فرهنگ  و  اطلاعات  وزیر 
1966 سردبیر نشریه خلق شد و سپس به عنوان 
مدیر فتوکرامتیری در موسسۀ نقشه‌کشی وزارت 
صنایع و معادن کار کرد. از سال 1960 تا 1967 
مجلۀ »پشتون ژغ« را مسوولیت داشت و در سال 

بفرستد و مجلس نیز حدود 2 ماه پیش این مسوده را 
تصویب کرد.

کودکان،  و  زنان  اذیت  و  آزار  منع  قانون  براساس 
هرگونه آزار کلامی، فیزیکی، نوشتاری و تصویری 

جرم پنداشته شده است.
براساس این قانون، کسانی که مرتکب آزار و اذیت 
زنان و کودکان در محله‌های عمومی، وسایل نقلیه و 
دیگر جاها شوند به جریمۀ نقدی، پنج‌هزار تا ده‌هزار 

افغانی محکوم می‌شوند. 
مراکز  کار،  محل  در  کودکان  و  زنان  اذیت  و  آزار 
صحی، تعلیمی و تحصیلی به جریمۀ نقدی ده‌هزار تا 

بیست هزار افغانی دارد.
دراین قانون آمده که اگر جرم مکررن صورت گیرد، 
مجرم استاد، مربی، دکتر یا آمر )رییس( شخص باشد 
یا جرم منجر به صدمۀ جسمی و روانی شخص شود، 

مجازات به سه ماه تا شش ماه حبس تبدیل می‌شود.
اما همزمان با تصویب این قانون یک مولوی در یکی 
از شبکه‌های خصوصی تلویزیونی حضور یافت و 

نسبت به تصویب این قانون اعتراض کرد.
او می‌گفت: این قانون در صورتی باید اجرایی شود 
که زنان نیز دستورهای اسلامی را رعایت کنند و در 

جامعه حضور یابند. در غیر آن حق شکایت ندارند.
بازهم  اما  قانون،  این  از تصویب  ماه  با گذشت دو 

نهادهای مرتبط شکایت می‌کنند. 

تثبیت هویت و دیجیتلی‌سازی ادارۀ ثبت احوال 
نفوس کشور زدیم و با جوانی هم‌صحبت شدیم 
که صدای مبارزه او را در برابر فساد از دیگران 

نیز می‌شنیدیم.
از رشتۀ  باهر، جوانی حدود 30 ساله که  زمری 
زبان فارسی دانشگاه کابل ماستری دارد، مدت 
و  هویت  تثبیت  ریاست  که  می‌شود  ماه  شش 
دیجیتلی‌سازی اداره ثبت احوال نفوس کشور را 

به عهده گرفته است.
باهر می‌گوید که در برابر فساد آستین بالا زده و 

آمادگی هر نوع قربانی دادن در این راه را دارد. 
باهر می‌افزاید که تا کنون به 180 مورد سند جعلی 
دست یافته و پس از تحقیق و حصول اطمینان 

همۀ این اسناد را در اداره‌اش ضبط کرده است.

راه مدنیت: بدون شک فساد اداری حالا به یکی 
از چالش‌های اساسی دولت‌داری در افغانستان 
مبدل شده و به تاروپود نظام‌داری ما تنیده است. 
بارها علیه این پدیده برنامه‌های عریض و طویلی 
با  اداره‌هایی  و  شده  ریخته  حکومت  سوی  از 
تشکیلات بزرگ هم برای مبارزه با فساد ایجاد 
اینکه  تا  شد  فربه‌  هم‌چنان  فساد  ولی  شدند، 

کاهش یابد.
آگاهان معتقدند که پدیدۀ خجلت‌آفرین فساد را 
فقط می‌توان در پی تغییر و تفویض نسلی نابود 
کرد؛ زیرا نسل بر سر اقتدار خود نسل فاسد است 
و فساد در هر نوعی که باشد برای این نسل اصلن 

قباحتی ندارد.
به ریاست  این گزارش سری  مبنا، در  این  روی 

من‌ است« یا اینکه:
» ساقی!

بیار باده که دور جهان گذشت
این کاروان عمر
به پهنای زندگی

آسودگی ندید و از این خاک‌دان گذشت«
برای  بی‌شماری  خاطراتی  اشعار  این  شاید 
سرودهای  این  است.  کرده  خلق  شنوندگان‌اش 
دلنشین برای‌مان زندگی ساخته و افزون براین‌ها 
از شاعر گرانمایۀ کشور بارق شفیعی است. بارق 
شفیعی از سردمداران شعر نو، در افغانستان است. 
خال محمد خسته در تذکره معروف خود به نام 
»معاصران سخنور« محمد‌حسن بارق شفیعی را 
برای بار نخست از شاعران نوپرداز در افغانستان 
هنرمندهای  را  ترانه‌هایش  و  اشعار  کرد.  معرفی 

ای تازه‌گل تو زینت گلزار کیستی؟
ای مرغ باغ دل تو گرفتار کیستی؟

گرفتار توستم
زگلزار توستم ....

این سرودۀ زیبا و دوست‌داشتنی را از دیرباز بارها 
حس  افزوده،  ما  شادمانی  به  و  شنیدیم  بارها  و 
هنرمندان  توسط  چون  شده،  نصیب‌مان  خوبی 
آهنگ‌ساز  و  ژیلا  رفیع،  محمد  چون  محبوبی 
معروف کشور حفیظ وصال خوانده شده است. 
ممکن نیست که کسی از طریق امواج رادیویی 
و دیگر رسانه‌های صوتی نشنیده باشد که: »ای 
کاش با تو هیچ مقابل نمی‌شدم...« و یا »عاشقم، 
عشق من خدای من‌ است/ دل من، عرش دل‌ربای 

راه مدنیت: وزارت امور زنان می‌گوید: آزار زن‌ها در 
اداره‌های دولتی و غیردولتی به اوج خود رسیده است 
و اگر، این روند ادامه پیدا کند، شاهد کاهش حضور 

زنان کارمند خواهیم بود.
یک‌شنبه  روز  وزارت  این  معین  وردک،  سپوژمی 
زنان  برای  پالیسی  »اصلاحات  آموزشی  کارگاه  در 
در حکومت« گفت: اکنون میانگین حضور زنان در 
امکان  اداره‌های دولتی حدود 22 درصد است که 

دارد با آزار زنان این رقم، به 21 درصد کاهش یابد.
پیش  ماه  دو  که  دختری  داستان  وردک،  خانم 
استخدام شده بود را گفت و افزود: این دختر به دلیل 
اذیت‌های جنسی، تصمیم گرفته است که وظیفه‌اش 

را ترک و خانه‌نشین شود.
مردها  زنان،  جنسی  اذیت  بر  علاوه  وی،  گفتۀ  به 
همکار، بانوی خود را تحت فشار قرار می‌دهند که 
این کنش باعث کاهش اعتمادبه‌نفس بانوان می‌شود.
و  حقوقی  تفاوت‌های  از  زنان،  امور  وزارت  معین 

امتیازی میان مردها و زنان نیز شکایت کرد.
بانوان در کشور همواره مورد  آزار و اذیت جنسی 
بحث و انتقاد فعال‌های حقوق زن بوده است؛ ولی 
این امر جدی گرفته نشده و همواره زنان از این ناحیه 

شکایت دارند.
این اعتراض‌ها باعث شد که وزارت عدلیه مسوده 
قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را به پارلمان 

تریبون

زمری باهر:
در چند ماه اخیر 180 هزار تذکره جعلی ضبط شده‌اند

ای تازه‌گل تو زینت گلزار کیستی؟
به یاد شادروان بارق شفیعی

وزارت امور زنان:
آزار زنان در اداره‌ها به اوج خود رسیده است



عباس فراسو
نویسنده و تحلیل‌گر

بخش نخست

ترجمه

در کنترل داشته باشد که برای دولت افغانستان جدن 
باور  این  به  طالبان،  نیست. طرفدارهای  پذیرش  قابل 
خواهند بود که این نیروها بر بخش‌های از افغانستان 
کنترل دایمی داشته باشند. واقعیت تلخ این است که 
افغانستان  مردم  بر  جدید  جنگ  یک  است  ممکن 
تحمیل شود و در عین حال این احتمال وجود دارد که 
در برابر افزایش توانایی گروه‌های دهشت‌افگن، توانایی 
نیروهای امنیتی افغانستان تضعیف شود. از سوی دیگر، 
در چنین شرایطی که دولت افغانستان می‌خواهد طالبان 
را به دسته‌های مختلفی مانند میانه‌رو و تندرو تقسیم 
کند، همچنان این را متقابلن بپذیرند که این گروه به این 
حلقه‌ها تقسیم شده‌اند و همۀ این می‌تواند ترفندی باشد 
برای یک فرصت مناسب برای آنان؛ حتا این حرف 
طالبان که می‌گویند: یک شرطی که ما را تشویق به 
جنگ در برابر دولت افغانستان می‌کند، این است که 
نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و این هدف 
را در پی داشته باشد که به محض بیرون شدن نیروهای 
خارجی، با تمام قوا در جهت نابودی دولت مرکزی 
افغانستان تلاش کنند و این یک تاکتیک سنجیده شده 

است نه برای صلح.
طبق برداشت برخی تحلیل‌گران که در کابل به من 
ابراز داشتند، با توجه به گزینه‌هایی که طالبان روی میز 
مذاکره دارد، نمی‌شودد به نتیجۀ مثبت و مطلوبی منجر 
بدون  نمی‌تواند،  هرگز  افغانستان  دولت  زیرا  رسید؛ 
حمایت کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده ثبات 
خود را حفظ کند. سیستمی که در دولت افغانستان 
بنیاد گذاشته، تحت هرگونه تغییری آسیب‌پذیر است. 
اما گفته می‌شود که ظاهرن قرارداد صلح میان طالبان 
و دولت افغانستان به معنای این نیست که کمک‌های 
ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای افغانستان کاهش 
پیدا کند. نگرانی در این است که هنوز مسالۀ اکثریت 
و اقلیت در افغانستان پابرجا است و این تنش‌ها ممکن 
است اوج گیرد که هنوز پشتون‌ها به لحاظ تاریخی، 
خود را قوم برتر و بزرگ‌تر می‌دانند و دیگران را نسبت 
به خود اقلیت می‌شمارند. تقریبن همۀ پشتون‌ها به این 
فکراند که اکثریت مطلق هستند. این حرف خود را 
متکی به آمارهای می‌دانند که ۴۰ تا ۴۵ درصد جمعیت 
افغانستان را تشکیل می‌دهند و بقیه را اقلیت‌های قومی 
دیگر. این موضوع از مسایل طالبان هم بدتر می‌تواند 
کشمکش‌زا باشد و بیم آن می‌رود که اگر افغانستان را 
آن‌گونه‌یی که طالبان شرط گذاشتند، نیروهای خارجی 
از این کشور بیرون شوند، به حال خود وا گذارند بستر 

برای خشونت های قومی درست شود.
حتا نقش قومیت را نمی‌توان در حکومت اشرف‌غنی 
مردم  سوی  از  که  شدیدی  انتقادهای  گرفت.  نادیده 
کشور و برخی از ناظران غربی بر حکومت اشرف‌غنی 
وارد است، گفته می‌شود که مهم‌ترین پست‌های دولتی 
را در گام نخست، در اختیار قوم خود و سپس در اختیار 
قبیلۀ غلجایی‌های متعلق به خود اختصاص داده است. 
قدرت،  تقسیم  منطق  مبنای  بر  او  که  می‌رسد  به‌نظر 

مقالۀ سال 2014 خود با عنوان »آیندۀ نظم جهانی 
قدرت  تحول  و  امریکا  قدرت  افول  به  لیبرال«، 
جهانی از قدرت متمرکز به نظام چندقطبی اشاره 
کرده است. به نظر او، جهان به نوعی در وضعیت 
نظام  به  متمرکز  قدرت  از  جهانی  قدرت  تحول 
چندقطبی است که می‌توان آن را به مثابۀ »سیستم 
شاید  چین  کشور  که  کرد،  یاد  قدرت«  انتشار 
بیش‌ترین بهره را از این انتقال قدرت، داشته باشد.

 )56.p ,2014 ,Ikenberry(
گیدون راشمن )Gideon Rachman(، یکی دیگر 
از تحلیل‌گرهای سیاسی مجله‌های امریکایی است 
که چالش‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بحران 
ضعف  عامل  را  امریکا  در  میلادی   2008 سال 
رشد  و  دانسته  امریکا  جهانی  موقعیت  سقوط  و 
اقتصادی و نظامی چین را یکی از تهدیدهای جدی 
و بلندمدت برای هژمونی آمریکا تلقی کرده است. 
به عقیدۀ راشمن، امروز رقابت میان چینِ نوظهور 
صورت  گوناگون  ابعاد  در  ضعیف،  امریکای  و 
می‌گیرد. او می‌گوید که در مقابل ضعف امریکا، 
قدرت‌های نوظهور از جمله چین، برزیل، ترکیه، 
هند و ایران هستند که هر کدام از این کشورها با 
توجه به اولویت‌های سیاست خارجی خود، توانایی 
محدود  را  جهانی  نظام  شکل‌دهی  برای  امریکا 
 Think Again: American )ر.ک:  می‌کنند. 

 )2011 ,3 Decline, foreign policy, January
سیاست  برجستۀ  منتقد  یک  چامسکی،  نوام 

گام بعدی‌شان، منطقۀ سینکیانگ یعنی جدایی‌طلبان 
دیرزمان،  از  چینی،  افراط‌گرایان  بود.  خواهد  چین 
و  داشتند  حضور  اسلامی  افراطی  گروه‌های  درمیان 
انتظار روزی را دارند که بتوانند با جنگ مسلحانه وارد 
منطقۀ مسلمان‌نشین این کشور شوند. وقتی که پاکستان 
به آخرین سنگرهای طالبان پاکستان در سال ۲۰۱۴ و 
۲۰۱۵ حمله کرد تا آنان را نابود کند، انتظار می‌رفت که 
دامنه‌ی این حملات، تا مراکز طالبان افغانستان پیش 
برود و تنها در وزیرستان شمالی محدود نماند؛ اما دیده 
 TTP شد که پاکستان میان طالبان افغانستان و پاکستان

بسیار فرق قایل است.
تلاش‌های کابل و واشنگتن به این دلیل نا‌کام ماند، 
که آقای اشرف‌غنی، رییس‌جمهور افغانستان، نتوانست 
آن انگیزه را برای پاکستان ایجاد کند تا روند مذاکرۀ 
صلح در افغانستان را تقویت بیشتر کند. دلیل آن این 
است که سیاست‌های پاکستان با انگیزه‌های پیوسته به 
یک اندیشۀ دگم مذهبی ‌- ‌افراطی شکل گرفته است. 
این دگم استراتژیک در اسلام‌آباد نتیجه اهداف درهم 
تنیدۀ گروه‌های مختلف قومی و مذهبی در پاکستان 
است. ژنرال‌ها و دیگر مقام‌های پاکستان باور دارند که با 
استفاده از اوضاع جاری افغانستان، هند به دنبال تضعیف 
جایگاه این کشور در افغانستان است. نگاه پاکستان این 
است که افغانستان تختۀ بازی است، که نباید در این 
پاکستان داشته  بیشترین نقش را هند برخلاف  تخته 
باشد. هر حکومتی در افغانستان باید در روابط با پاکستان 
اولویت دهد تا هند. گذشته از آن، هند نیز شورشی‌های 
جدایی‌طلب قومی در بلوچستان را به همکاری سازمان 
امنیت ملی افغانستان NDS تشویق و حمایت می‌کند. 
این برای پاکستان پذیرفتنی نیست که سازمان امنیت ملی 
افغانستان را دشمن دیرینه‌اش )هند( کنترل و همکاری 
کند و متحد دایمی‌اش باشد.  طالبان پاکستان که از مرز 
افغانستان به آن طرف رانده می‌شوند به ابزار در دست، 
ریاست امنیت ملی افغانستان تبدیل می‌شوند و در برابر 
اسلام‌آباد قرار می‌گیرند که این به طور طبیعی بیشتر به 
نفع هند است. پس از آن که یکی از رهبران طالبان 
پاکستان، به نام لیطف‌الله محسود، در ماه مارچ ۲۰۱۳ 
در افغانستان گرفتار شد، وارسی‌های او نتایجی را به 
دست داد که رابطۀ بسیار نزدیک با امنیت ملی افغانستان 
داشته است. ریاست امنیت ملی افغانستان و بخش‌های 
مهم دولت افغانستان از سال ۲۰۰۱ به بعد، در اختیار 
تاجیک‌ها بوده و با وجود آن‌که رهبری افغانستان را 
پشتون‌ها دردست داشتند، اما بازهم نفوذ تاجیک‌های 
ضد پاکستان، در حکومت محمداشرف ‌غنی و حامد 
است.  هم  اکنون  و  بود  آنان  کنترل  از  بالاتر  کرزی 
نگاه پاکستان این است که حامد کرزی و اشرف غنی 
،نتوانستند از نفوذ تاجیک‌ها در دولت جلوگیری کنند 
و این امر باعث شده که طالبان که نمایندۀ قوم پشتون 
هستند، بیشتر حساس شوند. از دید پاکستان، طالبان 
افغانستان نمایندۀ واقعی پشتون‌ها هستند و یگانه دلیلی 
که این گفته و یا ادعا را به اثبات می‌رساند این است 
که در تمام نقاط پشتون‌نشین افغانستان، آنان مسلط 
هستند و از جانب مردم این مناطق حمایت می‌شوند. 
قدرت طالبان در کابل و دیگر مناطق افغانستان به‌طور 
ناامیدکننده‌یی بسیار ضعیف است. افغانستان از دید 
طالبان یک کشور تقسیم شده است و بیشتر به غرب و 
به‌ویژه ایالات متحده وابسته شده است و این وابستگی 

نشان می‌دهد که این کشور محکوم به نابودی است.

هژمونی بر منطقۀ خود مسلط خواهد بود. به‌‌عنوان 
مثال، برزیل در امریکای جنوبی، ایالات متحده در 
امریکای شمالی، چین در آسیای جنوبی، روسیه 
قفقاز، آفریقای جنوبی در آفریقا است و در  در 
این شرایط، فضا، فضای مجازی و اعماق دریاها 
از کنترل »پلیس‌ سابق« یعنی امریکا خارج خواهد 
می‌شوند.  تاسیس  جدید  جهانی  جوامع  و  شد 

)20010 ,McCoy(
ترتیب  به  کوهن،  استفن  و  گریج  نورمن  ویلیام 
جرم،  فقر،  مانند  ویژگی‌های  امریکا  معتقد‌اند: 
سوم  جهان  در  موجود  بیماری‌های  و  بی‌سوادی 
استانداردهای  و  گذاشته  نمایش  به  خود  از  را 
با دیگر کشورهای توسعه‌یافته  زندگی در مقایسه 
و درحال‌توسعه در این کشور کاهش یافته است. 
بدون  ثروت  در  امریکا  سقوط  گریج،  دید  از 
کار، لذت بدون وجدان، دانش بدون شخصیت، 
تجارت بدون اخلاق، علم بدون انسانیت، عبادت 
کشور  آن  در  اصول  بدون  سیاست  و  ایثار  بدون 

 )2004 ,Norman Grigg(.ریشه دارد
تحلیل‌گرهای  و  استادها  از  یکی  کاکس،  میشل 
برجستۀ روابط بین‌الملل نیز به این موضوع پرداخته 
و اوایل قرن بیست‌ویکم را شاهد ظهور یک واقعیتی 
جدید به نام »تغییر قدرت« دانسته است. به نظر او، 
به زوال  امریکا، رو  فرایند، قدرت هژمونی  دراین 
بوده و نظم جدید بین‌المللی توسط یک واقعیت 
جهانی دیگر به نام بریکس )BRICs(، که شامل 
کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین می‌شود، در 
 )369.p  ,2012  ,Cox( است.  شکل‌گیری  حال 
کشورهایی  از  گروهی  برای  است  نامی  بریکس، 
که رشد اقتصادی آنها در سال‌های اخیر بالا بوده 
و فرآیند شکوفایی اقتصادی و صنعتی‌سازی را با 

شتاب بیشتری پیگیری کرده‌اند.
بریکس)BRICs( واژه‌ای مرکب از حروف نام اول 
کشورهای تشکیل دهندۀ آن یعنی برزیل، روسیه، 
هند، چین و آفریقای جنبوبی است که به عنوان 
دهه  یک‌ونیم  حدود  جهانی،  بالقوۀ  نیروی  یک 
پیش شکل گرفت. کشورهای عضو این گروه، در 
زمرۀ اقتصادهای نوظهور در جهان تعریف شده‌اند. 
به همین ‌ترتیب، کشورهای شکل دهندۀ بریکس 
نسبتن  جهت‌گیری‌های  دارای  سیاسی،  لحاظ  به 
مشابهی پیرامون مسایل جهانی هستند و سیاست 
فشار، استفاده از زور، نقض حاکمیت کشورهای 
سازمان  گرفتن  نادیده  و  یک‌جانبه‌گرایی  دیگر، 
جهانی  دیگر  قدرت‌های  توسط  را  متحد  ملل 

نمی‌پذیرند....

اشاره: آناتول لیون Lieven Anatol استاد 
دانشگاه جورج‌تاون قطر و مهمان دانشکدۀ 
مطالعات جنگ، در کالج کینگز لندن است. او در 
1980 به‌عنوان روزنامه‌نگار انگلیسی در امور هند، 

پاکستان و افغانستان فعالیت می‌کرد. تازه‌ترین 
کتابش که چاپ شده »پاکستان« نام دارد. او در 

میان سال‌های 2013 و 2016 برای پژوهش، پنج‌بار 
به افغانستان سفر کرد.

قسمت سوم
طالبان در مورد پیش‌برد مذاکره چه دیدگاهی دارند، 
طالبان  فرمانده‌های  از  برخی  با  من  که  جلساتی  در 
در نشست پگواش داشتم، می‌توانم بگویم که شاید 
پیش‌برد مذاکره، با برخی از افراد طالبان عملی‌تر باشد تا 
شبکۀ حقانی. آن‌چه که در پیش‌برد مذاکره میان طالبان 
و دولت افغانستان مهم است، توجه به عناصر فرعی و 
اصلی قدرت سیاسی در افغانستان است. تجزیه‌وتحلیل‌ 
نشان  را  نتیجه  این  غربی،  کشورهای  کارشناس‌های 
‌می‌دهد، باید به این عناصر توجه جدی صورت گیرد؛ 
زیرا مذاکره بر محور این عناصر کلیدی می‌چرخد. 
دراین تجزیه‌و‌تحلیل‌هایی که صورت گرفته است، یکی 
از عناصر مهم این است که حمله‌های مرگ‌باری که 
صلح و امنیت را برهم زده است، عامل اصلی و با اهمیت 
آن تصاحب قدرت است که طالبان خود را محروم 
از آن احساس کرده‌اند و برای جبران آن دست به هر 
عملی خشونت‌بار می‌زنند تا هم به کشورهای غربی و 
هم حکومت افغانستان و مخالف‌های خود نشان دهند 
همه  برای  آنان  گرفتن  دست‌کم  و  فراموش‌شدن  که 
هزینه‌بردار است. همچنان ISI پاکستان از چنین موقعیتی 
بهترین استفاده را برده و از طالبان در راستای اهداف 
خود بهره‌برداری می‌کند. یگانه عامل نفوذ پاکستان در 
شرق افغانستان، همین انگیزۀ قدرت است. نقاطی که 
در رأس خواست‌های طالبان است، با این موارد پیوند 
خورده است و طالبان عمل‌گرا می‌گویند، باید نیروهای 
خارجی به طور کلی از افغانستان بیرون شوند، قانون 
اساسی جدید باید ساخته شود و حاکمیت مبتنی بر خدا 
به وجود آید. حاکمیت از آن خدا است که باید توسط 
شریعت اسلامی عملی شود. ازاین‌رو آنان حکومت 
در افغانستان را قطعن فاقد چنین ویژگی‌ها می‌دانند و به 

فکر براندازی آن‌اند.  
تدریجی  خروج  طالبان،  اول  شرط  درنظرداشت  با 
 ۲۰۲۴ سال  تا  افغانستان  از  متحده  ایالات  نیروهای 
صورت خواهد گرفت. تا سال ۲۰۲۴ که نیروهای ایالات 
متحده در افغانستان باقی می‌مانند، نا گزیراند به هر نوع 
حمله به پایگاه‌های خود پاسخ دهند که متقابلن طالبان 
برای حمله‌های مرگبار خود دارند. از سوی  بهانه‌یی 
دیگر، این حضور در ساده‌ترین شکل آن خودبه‌خود، 
منجر به شکل‌گیری رقابت استراتژیک همزمان با چین 
و روسیه می‌شود که در نتیجه، یک مسالۀ جدید را در 

طرح مسأله
ظهور قدرت‌های تجدیدطلبانه در جهان و 
ضعف ساختارهای داخلی و ایدیالوژیکی امریکا، 
منجر به شکست و افول دکترین نظم نوین جهانی 
به رهبری ایالات متحده امریکا در نظام بین‌الملل 
قدرت هژمون  نه یک  امریکا  امروز،  است.  شده 
جهانی‌است و نه توانایی‌ حفظ عنوان »ابرقدرتی« 
را در میان قدرت‌های جهانی نوظهورِ‌ دارد. این، 
تنها حرف و حدیث رقیب‌های امریکا نیست که 
و  صاحب‌نظرها  سیاستمدارها،  امروز  بل،  ببافند؛ 
نویسنده‌های امریکایی نیز در داخل و خارج امریکا 
از آن صحبت می‌کنند. اکثریت اندیشمندان به این 
امریکا  رهبری  به  جهانی«  نوین  »نظم  که  نظراند 
در حال عقب‌نشینی است و تاکتیکی نیست؛ زیرا 
نشانه‌های زوال هژمونی امریکا در جهان از سال 
مهم‌ترین  پیداست.  همگان  بر  به‌دین‌سو   2008
سوالی که در رابطه به این مساله مطرح می‌شود این 
است که با شکست نظم نوین جهانی، به رهبری 
امریکا، نظم جهانی آینده چگونه خواهد بود؟ در 
این مقاله، تلاش براین است تا پاسخی در رابطه به 
پرسش طرح شده دست‌وپا شود. اما قبل از همه، 
باید نگاه اندیشمندها و نویسنده‌هایی را که در رابطه 
به افول هژمونی جهانی امریکا در جهان اظهار نظر 
کرده‌اند، بدانیم. این‌که واقعن می‌شود، افول نظم 
نوین جهانی به رهبری امریکا را که توسط »بوش 

پدر« در دهۀ 1990، مطرح شد، افسانه نخواند؟

دکترین نظم نوین جهانی
دهۀ 1990، فرصتی طلایی برای نفوذ فعال امریکا در 
جهان، برای دستیابی به هدف مقدس امریکایی‌ها 
در تحکیم، تثبیت و تعمیق هژمونی خود بر نظام 
بین‌الملل تلقی ‌می‌شود. تحول‌های سال‌های اخیر 
دهه 1980 و آغاز 1990، به اندازه‌یی سریع، عمیق 

و بنیادی بود که فوکویاما از پایان تاریخ خبر داد. 
پایان جنگ سرد و همکاری گستردۀ کشورها در 
ایتلاف بین‌المللی به سرکردگی امریکا علیه عراق، 
امریکا  گذشتۀ  ایده‌آلیستی  ارزش‌های  دیگر  بار 
و مفهوم »نظم نوین جهانی« را در دولت جورج 
بوش مطرح ساخت. صحبت از نظم نوین جهانی، 
معنایی را در ذهن تداعی می‌کند که توسط جورج 
بوش، رییس‌جمهور پیشین امریکا مطرح و ارایه 
شد. هرچند اصطلاح »نظم نوین جهانی« اولین‌بار 

افغانستان و منطقه به‌وجود می‌آورد.
در رابطه به دومین شرطی که از سوی طالبان مطرح 
شده است؛ به نحوی، از سوی داکتر عبدالله رییس 
مطرح  طرفداران‌اش  و  ملی  وحدت  دولت  اجرایی 
شده است. هوادارهای عبدالله و شخص او به منظور 
تقسیم قدرت سیاسی با تیم اشرف‌غنی، یکی از نکات 
مهم توافق‌شان همین بود که باید پس از گذشت دو 
سال از عمر دولت وحدت ملی، قانون اساسی تعدیل 
شود و زمینۀ اصلاح گستردۀ سیاسی در کشور فراهم 
شود. تعدیل و اصلاح قانون اساسی توسط لویه‌جرگه 
خواهد شد؛ ولی حکومت وحدت ملی باید این زمینه 
را فراهم کند. افزون براین که این شرایط منجر به تقسیم 
قدرت در سطوح مختلف می‌شود، شرایط را در سطح 
نیز  گروه‌های مختلف قومی و سیاسی در قوۀ مقننه 
فراهم می‌کند. چنان‌که در قانون اساسی به شریعت 
اسلامی برتری داده شده است، همچنان دموکراسی نیز 
پذیریفته شده است و در بسیاری کشورهای اسلامی نیز 
مورد پسند است. شریعت اسلامی، مبتنی بر احکامی از 
جانب خدا است که در یک نظام اسلامی و حاکمیت 
عمل  جامۀ  مسلمان،  قانون‌گذارهای  توسط  الهی، 

می‌پوشد و تطبیق می‌شود.
به‌نظر  با‌اهمیت  طالبان  برای  که  آن‌چه  از  گذشته 
قدرت  به  مربوط  موضوع‌های  و  مسایل  می‌رسد، 
است که از دید آنان حل این مسایل، راه حل نظامی 
دارد و صرفن باید از راه نظامی حل‌وفصل شود. سابقۀ 
می‌دهد  نشان  افغانستان  در  درگیری‌ها  و  خشونت‌ها 
که هیچ‌گروهی، تن به خلع سلاح و یا تسلیم‌شدن در 
برابر دیگری را نمی‌دهد، مگر این‌که کاملن شکست 
و  قومی  جنگ‌جویان  شود.  نابود  کلن  یا  و  بخورد 
کسانی که از تداوم جنگ تامین معیشت می‌کنند و 
چرخۀ زندگی‌شان با چنین شرایطی می‌چرخد، ایالات 
متحده پس از سال ۲۰۰۱ با چنین گروه‌هایی از یک 
سو و طالبان از سوی دیگر مواجه شد. ایالات متحده، 
با چنین شرایطی یک افغانستان پر از کشمکش را باید 
بازسازی می‌کرد. طالبان با درک چنین واقعیتی به بخش 

بزرگی از جنگ‌جویان امروز، مبدل شده‌اند.
اهمیت  صلح  مذاکرۀ  به  طالبان،  این‌که  با  همزمان 
متحدین‌اش، دولت  دیگر  و  متحده  ایالات  و  ندهد 
ممکن  نکنند،  لازم  همکاری  و  کمک  را  افغانستان 
است طالبان قدرت بیشتری بگیرند و مناطق زیادی را 
در زیر کنترل خود درآورند، در آن صورت، برگزاری 
انتخابات با مشکل روبه‌رو می‌شود. پی‌آمد منفی این 
روند، این است که از یک‌طرف امنیت در افغانستان 
از  و  می‌شود  بد  روزبه‌روز  اوضاع  و  می‌خورد  برهم 
سوی دیگر، مشروعیت دولت تضعیف می‌شود و در 
مناطق زیر کنترل طالبان کشت و قاچاق مواد مخدر 
رواج پیدا می‌کند و وضعیتی را شبیه وضعیت ۱۹۹۰ 
به‌وجود می‌آورد. بی‌ثمرماندن روند صلح به این معنا 
است که، نیروی مسلح همچنان به جنگ خود ادامه 
می‌دهد و ممکن است برخی از مراکز مهم کشور را 

عمومی  مجمع  در  گورباچف،  میخاییل  توسط 
سازمان‌ ملل‌ متحد در 26 دسامبر 1988 عنوان شد. 
نیازمند  جدید،  اوضاع  که  بود  معتقد  پدر،  بوش 
نظم جدیدی است که در چهارچوب آن روابط 
میان ملت‌ها به شکل مطلوب درآمده و ادامه یابد. 
همچون  منافعی  و  اهداف  نظم،  این  در  امریکا 
تامین  لیبرال و  به عنوان کشور  ادامه حیات  بقا و 
اقتصاد  رهبری  لیبرالیسم،  بنیادین  ارزش‌های 
جهانی، برقراری روابط سالم و مبتنی بر همکاری 
در موقعیت برتر سیاسی با متحدهای و کشورهای 
دوست‌ خود در خارج و ایجاد دنیای امن و باثبات 
که در آن آزادی‌های سیاسی، اقتصادی، اصول و 
معیارهای حقوق‌بشر و دموکراسی برقرار و رعایت 

شود. )سازمند، 1390، 149-144(   
دنبال  به  تداوم هژمونی جهانی  برای  امریکایی‌ها 
از  با استفاده  توسعه ارزش‌ها و منافع ملی امریکا 
مداخله‌گرایی  جمله  از  ممکن  گزینه‌های  تمامی 
)دخالت دسته‌جمعی - معمولن نظامی - در امور 
متحدهای  با  همکاری  توسعه  کشورها(؛  داخلی 
جهانی  نوین  نظم  اجرای  و  حفظ  برای  خود، 
افزایش  طریق  از  جانبه  یک  اقدام  کاهش  و 
طرفدارهای استراتژیک بوده است. همچنان، تلاش 
امریکایی‌ها تاکنون این بوده است تا از سازمان‌های 
متحد،  ملل  سازمان  از  مخصوصن  و  بین‌المللی 
به  اما  ابزار مشروع‌ساز خود کار می‌گیرد.  به مثابۀ 
نظر می‌رسد ظهور قدرت‌های جدید منطقه‌یی و 
بین‌المللی در سال‌های اخیر، عرصۀ فعالیت‌ امریکا 
را در جهان تنگ کرده و ادعای رهبری جهانی آن 

کشور را به چالش کشیده است. 

ادبیات نظریه‌پردازان برجستۀ روابط بین‌الملل
افول قدرت سیاسی، اقتصادی و امنیتی امریکا در 
غیرغربی  و  غربی  اندیشمندهای  اخیر،  سال‌های 
را دربارۀ پایان‌پذیری نظم جهانی مبتنی بر قدرت 
امریکا به فکر واداشته است. جان‌ایکنبری، گیدون 
راشمن، نوام چامسکی، میشل کاکس، جوزف‌نای، 
فرید زکریا، آلفرد مک‌کوی،  ویلیام نورمن‌گریج 
نظریه‌پردازهای  و  اندیشمندان  از  استیفن‌کوهن  و 
برجسته در عرصۀ روابط بین‌الملل هستند که هر 
کدام به گونه‌یی در نوشته‌های خود به چگونگی 

سقوط امپراطوری جهانی امریکا پرداخته‌اند. 
از این میان، جان ایکن‌بری از نظریه‌پردازان روابط 
در  که  امریکاست  خارجی  سیاست  و  بین‌الملل 

امور خارجه  پادرمیانی جان‌کری، وزیر  نتیجۀ  که در 
ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ داشت، اقدام به تقسیم 
کرسی‌های دولت به قوم خود کرده است. این توافق، 
مبتنی براین فرض ضمنی بود که فرد اول افغانستان با 
در نظرداشت بیشتربودن پشتون‌ها، باید از میان این قوم 
برگزیده شود و جایگاه تاجیک‌ها را می‌توان با یک 
پست شبه نخست‌وزیری جبران کرد. عبدالله عبدالله، 
که پدرش پشتون بود و مادراش تاجیک، شانس زیادی 
را به وی داد که با استفاده از چنین صفاتی از یک سو 
و نزدیکی آن با رهبرهای ایتلاف شمال از سویی دیگر، 
این سمت را به او بسپارند. به نظر رییس‌جمهور غنی، 
پستی که عبدالله دارد بیشتر نمادین و برای استراحت 
است نه چیزی بیش از آن. پشتون‌ها در طول تاریخ این 
کشور به مزایای قدرت سیاسی عادت کرده‌اند و هرگز 
مایل نیستند که این غنایم تاریخی خود را که سال‌ها 
مالک آن بوده‌اند، با دیگران به آسانی تقسیم کنند. 
حفظ این غنایم هرنوع حمایت و نیروی مسلح را نیاز 
دارد، حتا طالبان. این‌جا است که بخش عمده‌یی از 
پشتون‌ها، خواست طالبان را با خود یکی می‌دانند و به 
حمایت آنان ضرورت دارند. ازاین حیث، منطق جنگ 

طالبان برای قدرت قومی می‌تواند قابل توجیه باشد.

بن‌بست مذاکرات مستقیم با طالبان، کابل 
واشنگتن را واداشت که استراتژی خود را و 

تغییر دهند. این فشارها ممکن است باعث شود، 
پاکستان با استفاده از نفوذی که بر طالبان دارد، 

رهبرانش را متقاعد به پذیرش مذاکرۀ صلح کند. با 
توجه به شرایطی که پاکستان دارد، می‌توان گفت 
که این کشور مکان مناسبی برای رشد افراط‌گرایی 

با انگیزۀ متناسب با منافع پاکستان است. این که 
می‌گوییم پاکستان مکانی امن برای گروه‌های 

افراطی است و مرگ رهبرانش در خاک این کشور، 
نشان می‌دهد که در پاکستان چه می‌گذرد و این 

حرف‌ها چه‌قدر نزدیک به واقعیت است. این 
بدیهی شده است که پاکستان فوق‌العاده توانایی 

تحت فشار قرار دادن طالبان را دارد. ظهور طالبان 
پاکستانی نشان می‌دهد که ارتش پاکستان در 

استراتژی خود تغییراتی را به‌وجود آورده است که 
متناسب با پی‌آمدهای تهدیدهای طالبان پاکستان 

است. 

ظاهرن فشارهای وارد شده بر پاکستان باعث شده 
است که این کشور تمایل بیشتری به چین پیدا کند. 
پاکستان  با  افغانستان  به  نسبت  چین  نگاه  که  گرچه 
موضوع  این  که  برد  یاد  از  نباید  اما  است،  متفاوت 
کشور  دو  یکسونگری  باعث  که  است  افغانستان 
بر  طالبان  کامل  تسلط  است.  شده  منطقه  سطح  در 
درحالی‌که  می‌یابد؛  پایان  پاکستان  نفع  به  افغانستان، 
چین از گسترش قدرت طالبان در منطقه نگران است 
و در صورتی‌که از افغانستان به آسیای میانه نفوذ کنند، 

خارجی امریکا، این کشور را یک امپراطوری در 
تسلط  اگر چه  نظر وی،  به  می‌داند.  حال سقوط 
امپریالیستی امریکا به گونه‌یی تغییر کرده، اما ظرفیت 
کاهش  قابل ملاحظه‌‌یی  به شکل  آن  پیاده‌سازی 
یافته است. امریکا هم در داخل و هم در خارج 
 Noam Chomsky: :در حال سقوط است. )ر.ک
 The Decline of American Empire, salon,

)2016 ,10 May
آلفرد مک‌کوی، استاد دانشگاه و یسکانسین مؤرخ 
امریکایی، به این باور است که مرگ ایالات متحده 
امریکا به عنوان ابرقدرت جهانی به مراتب سریع‌تر 
از آن است که هرکس تصور می‌کند. به نظر او، این 
مرگ تا سال 2025 کامل ‌می‌شود و جهان انتقال 
ثروت و قدرت اقتصادی را از غرب به شرق شاهد 
خواهد بود. وی، بزرگترین عامل سقوط امریکا را 

نظامی‌گری آن در جهان می‌داند.
مک‌کوی معتقد است که یک احتمال برای نظم 
جهانی آینده، این است که بین سال‌های 2020 تا 
2024، شاهد ظهور قدرت‌های دیگر مانند چین، 
روسیه، برزیل و هند خواهیم بود که باهم همکاری 
مانند  قدرت‌های  مقابل،  در  و  داشت  خواهند 
انگلیس، آلمان، ژاپن و امریکا عقب‌نشینی و افول 
خواهند کرد و اتحاد خود را از دست خواهند داد. 
از دید مک‌کوی، احتمال دیگر برای نظم جهانی 
در  که  است  »نووستفالیایی«  جهانی  نظم  آینده، 
آن هژمون‌های منطقه‌یی ایجاد خواهند شد و هر 
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رنگارنگ

بیایید فرض کنید به یک عالمِ اجتماعی بدل شده‌‌‌‌اید و 
می‌‌‌‌خواهید دربارۀ مفهوم صلح و آرامش پژوهش کنید؛ 
جامعه‌‌‌‌یی  به  را  ما  چیزی  چه  که  دریابید  می‌‌‌‌خواهید  یعنی 
صلح‌‌‌‌طلب می‌‌‌‌رساند. فرض کنید، طی سال‌‌‌‌ها فعالیت در چهار 
گوشۀ جهان، شواهدی دال بر خشونت و جنگ شما را احاطه 
کرده‌‌ ‌‌است. از افراد مختلف دربارۀ ضرب و شتم، دست‌گیری، 
قتل و تجاوز، چیزهایی شنیده‌‌‌‌اید؛ دربارۀ اخراج‌‌‌‌شدن از کشور و 
مردانی با نقاب سیاه که از شما غذا و زندگی‌‌‌‌تان را می‌‌‌‌خواهند؛ 
دربارۀ خشونت خانوادگی، روستایی و حکومتی. این داستان‌‌‌‌ها 
را از پیرزن‌‌‌‌هایی با چشمانی آکنده از اشک و از مردان جوانی که 

بازوهاشان پر از خالکوبی‌‌‌‌های زندان است شنیده‌‌‌‌اید.
»در گذشته« مردانی بودند که سوار بر اسب، پسرها را به جنگ 
و در  برسند  بزرگ سیاه که سر  ماشین‌‌‌‌های  تا  فرا می‌‌‌‌خواندند 
ظلمات شب مردم را بربایند؛ دخترانی بودند که آشفته از تجاوز 
جنسی، در چشم‌‌‌‌انداز پرسه می‌‌‌‌زدند؛ در اردوگاه‌‌‌‌ها، »قانون بقا«، 
سازگارترین حاکم بود؛ ‌‌‌‌زن‌های حامله‌‌‌‌یی بودند که آن‌قدر کتک 
می‌‌‌‌خوردند تا فرزندشان تلف می‌‌‌‌شد و اجساد در زمان قحطی 
بر روی هم تلنبار می‌‌‌‌شدند؛ مواردی بود که فردی به‌خاطر دزدی 
شلغم، دستگیر و تبعید می‌‌‌‌شد؛ کسانی بودند که به‌خاطر یهودی، 

مسیحی یا مسلمان‌بودن، مورد ضرب‌و‌شتم قرار می‌‌‌‌گرفتند.
احاطه کرده‌‌‌‌اند،  را  اندیشه‌‌‌‌هایی که شما  کنیم در جهانِ  فرض 
بفهمیم،  را  نابسامانی  و  آشوب  این  باید  چگونه  اینکه  دربارۀ 
خاصی  گونه‌‌‌‌های  حضور  می‌‌‌‌گرفت:  صورت  برآوردهایی 
تنوعات  و  تفاوت‌‌‌‌ها  از  خاصی  انواع  حضور  حکومت‌‌‌‌ها،  از 
اجتماعی، و حضور انواع خاصی از ادیان. همچنین فرض کنیم 
این داستان‌‌‌‌های آشفته‌‌‌‌کننده سال‌های سال، بر روی هم جمع 
شده‌‌‌‌اند ‌‌و تنها در برخی مقاطع توجه شما را جلب می‌کنند که 

دیگر نمی‌‌‌‌خواستید دربارۀ جنگ پژوهش کنید.
صلح  دربارۀ  پژوهش  که  می‌‌‌‌آید  عمل  به  کاشف  یک‌باره 
»دست‌‌‌‌کم«  یا  می‌‌‌‌کردید  گمان  که  است  چیزی  از  دشوارتر 
برای من این‌گونه بوده است. من انسان‌‌‌‌شناسی‌‌‌‌ام که، سال‌‌‌‌ها در 
میان مردم روستایی زندگی کرده‌‌‌‌ام و سوال‌‌‌‌هایی اساسی، دربارۀ 
چگونگی عملکرد حافظه در آن گروه‌‌‌‌ها ‌‌‌‌پرسیده‌‌‌‌ام. فکر می‌‌‌‌کردم 
دربارۀ چگونگی آغاز مطالعۀ صلح ایده‌‌‌‌هایی دارم. به‌هرحال، 
اگرچه داستان‌‌‌‌های مربوط به خشونت پرشمار بودند، ولی اغلب 
مردم مشغله‌‌‌‌های دیگری داشتند یا در آشپزخانه‌‌‌‌ها و مزارع کار 
می‌‌‌‌کردند، آب حمل می‌‌‌‌کردند، تصمیم می‌‌‌‌گرفتند که براساس 
آب‌وهوا دست به چه کاری بزنند، با مهمان‌‌‌‌ها غذا می‌‌‌‌خوردند و 
فضولات دام‌‌‌‌ها را نظافت می‌‌‌‌کردند. مردم در شرایط عادی، اگر 
گاهی هم خشمگین می‌‌‌‌شدند، هر روز با مشکل‌ها و راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌های 
کاری روبه‌رو می‌‌‌‌شدند. هم عشق در میان‌ آن‌ها بود، هم عیش 
و هم رنج‌و‌اندوه. به‌‌‌‌رغم چیزهایی که در زندگی دیده بودند یا 
رقم  خودشان  به‌دست  زندگی  روزهای  بدترین  در  که  آن‌چه 
می‌‌‌‌زدند، خود را محترم می‌‌‌‌شمردند و از جهان نیز انتظار محبت 

و احترام متقابل را داشتند.
یقینن، باید راه‌‌‌‌هایی برای جست‌وجوی آن نوع محبت و احترامِ 
و  قدرت  مطالعۀ  برای  راه‌‌‌‌هایی  و  باشد  داشته  وجود  رودررو 
شرایط  با  مردم  وقتی  به‌‌‌‌ویژه  دارد،  وجود  آن  محدودیت‌‌‌‌های 
سخت مواجه می‌‌‌‌شوند. آیا جوامعی وجود دارند که موفق شده 
باشند، در شرایط بد و خوب، از پسِ خوب‌بودن برآمده باشند؟ 
را  سماجت  و  مقاومت  رویه‌‌‌‌های  حافظه،  دربارۀ  پژوهشم  در 
بررسی کرده‌‌‌‌ بودم. آیا ممکن است جوامعی وجود داشته باشد، 
برابر خشونت مقاومت کنند و دربارۀ نجابت و احترام  که در 
سماجت به خرج دهد؟ دقیقن نمی‌‌‌‌دانستم به چه ایده‌‌‌‌ای دست 
یافته‌‌‌‌ام؛ اما می‌‌‌‌دانستم که می‌‌‌‌خواهم دربارۀ این موضوع پژوهش 

کنم. خلاصه اینکه آن را صلح و آرامش نامیدم.
به‌‌‌‌سختی می‌‌‌‌شد صلح را پیدا کرد. به بررسی پژوهش‌‌‌‌های  اما 
علوم‌سیاسی  و  جامعه‌‌‌‌شناسی  انسان‌‌‌‌شناسی،  دربارۀ  معاصر 
پرداختم. مجموعۀ داده‌‌‌‌ها و کتاب‌‌‌‌شناسی‌‌‌‌ها را به‌دقت بررسی 
»اوراسیا«  جنجالی  منطقۀ  مطالعۀ  در  که  همکارانی  با  و  کردم 
همراهم بودند و با همکاران دیگر در برنامه‌‌‌‌های مطالعاتی صلح 
یا نهادهای مربوط به صلح، گفت‌وگو کردم. آن‌چه یافتم این 
بود: نخست، اغلبِ آثار علوم‌اجتماعی امروز، بیشتر به خشونت 
می‌‌‌‌پردازند تا به صلح؛ دوم، اکثر پژوهش‌‌‌‌های تجربی‌ که ادعا 
می‌‌‌‌کنند به صلح و آرامش می‌‌‌‌پردازند، درواقع، دربارۀ ستیز و 
رفع‌ورجوع  تنش‌‌‌‌ها،  حل  و  رفع  به  آن‌ها  هستند.  کشمکش 
امور پس از درگیری و برنامه‌‌‌‌هایی برای کمک‌‌‌‌رسانی به مردم 
در مناطق پرتنش می‌‌‌‌پردازند. آن‌ها به قانون و عدالت در بافت 
ستیز و کشمکش توجه دارند. در کل، این پژوهش‌‌‌‌ها تا جایی 
مربوط به صلح به حساب می‌‌‌‌آیند و به رنج میلیون‌‌‌‌ها انسان توجه 

می‌‌‌‌کنند که از این بابت افسوس می‌‌‌‌خورند.
این آثار اغلب صلح را مانند چیزی ترسیم می‌‌‌‌کنند که گویا برای 
دیگری‌‌ »به ارمغان آورده« شده است، چیزی که از بیرون »به 

برخی انسان‌‌‌‌ها« بخشیده شده است.
آن  پی  در  من  که  نبود  چیزی  این  اما  مهم‌‌‌‌اند،  البته  آثار  این‌‌‌‌ 
باشم؛ بلکه خواستار دانشی اجتماعی بودم که به درون جوامع 
صلح‌‌‌‌طلب نفوذ کند و به بررسی تعامل‌های انسانی در سطح 
صلح  که  کند  صحبت  دراین‌باره  همچنین  بپردازد.  رودررو 
چگونه با طرز کار استوار خویش عمل می‌‌‌‌کند. من خواستار 
دقیق  به‌‌‌‌شکلی  را  اجتماعی  پیکرۀ  که  بودم  تجربی  پژوهشی 
کند؛  پرسش  آن  درازمدت  ثبات  و  سلامت  از  و  کند  بررسی 

یعنی پژوهشی که این پرسش را مطرح کند، چگونه محبت و 
احترامِ همیشگی، گاهی در شرایط سخت می‌‌‌‌تواند به مهربانی 
و نیک‌‌‌‌خواهی فوق‌العاده تبدیل شود؟ اینجا و آنجا نمونه‌‌‌‌های 
درخشانی از این آثار را یافته‌‌‌‌ام، البته مشخصاً تعداد معدودی 

از آن‌ها را.
وقتی نویسنده‌ها و دانشگاه‌ها دربارۀ خشونت صحبت می‌‌‌‌کنند، 
گویی خشونت »چیزی« است )شی مانند( و از پس‌‌‌‌زمینه بیرون 
می‌‌‌‌زند. می‌‌‌‌توان آن را محاسبه کرد )یک شلیک، انفجار، گلوله 
و یک مرگ( یا حداقل ما این‌گونه فکر می‌‌‌‌کنیم. می‌‌‌‌توان آن را 
به آمارها اضافه کرد و در مجموعۀ داده‌‌‌‌ها جای داد. عالم‌های 
سیاسی، سرجمع و با حد مقبولی از اطمینان، می‌‌‌‌توانند رفتارهای 
خشونت‌‌‌‌آمیز را ذیل برخی الگوها جای دهند و از این الگوها 
استفاده کنند، تا دربارۀ جهان، اظهاراتی را مطرح کنند. خشونت 
اتفاق می‌‌‌‌افتد: گلوله‌‌‌‌ای شلیک می‌‌‌‌شود، فردی کشته می‌‌‌‌شود، 
محله‌‌‌‌ای مورد حمله قرار می‌‌‌‌گیرد و یا به مرزی تعدی می‌‌‌‌شود. 
می‌‌‌‌گیرند.  شکل  داده‌‌‌‌ها  و  می‌‌‌‌شود  زیاد   )n( موارد  این  شمار 
نتیجه گرفت که مثلن گاهی اوقات خشونت بیشتری  می‌‌‌‌توان 
باشد و  اتفاق می‌‌‌‌افتد: وقتی تعداد جوان‌ها بیش‌ازحد معمول 
یا  باشد  منطقه کوهستانی  وقتی  کند،  حکومت ضعیف عمل 
وقتی بنزین در منطقه زیاد باشد؛ خشونت اتفاق می‌‌‌‌افتد و این 
وحشتناک است. این خشونت محاسبه می‌‌‌‌شود و براساس این 
محاسبه، برای خطوط کلی، پیامدهای احتمالی یک سکونت‌گاه 

محلی و یک نام نسبت داده می‌‌‌‌شود.
اما، آیا می‌‌‌‌توان صلح را محاسبه کرد و به شماره درآورد؟ در 
کجا واقع شده است؟ چه وقت اتفاق می‌‌‌‌افتد؟ صلح فاقد آن 
»حالت شی مانند« است که بتوان تحلیل کرد: صلح به چیزی 

چون نارویداد یا مجموعه‌یی تهی شباهت دارد.
نامشخص  کاری  و جوامع صلح‌‌‌‌طلب  ماهیت صلح  توصیف 
مقدس  کتاب  در  عدن  بهشت  از  می‌‌‌‌رسد؛  نظر  به  سطحی  و 
گرفته تا »آیندۀ تابناکِ« لنین. وقتی کودک بودم، در اتاق انتظار 
صلح  می‌کردم.  نگاه  را  کودکان  مصور  انجیل  دندان‌پزشک، 
شباهت  سفیدپوست  مردم  شادمانۀ  تصویرسازی‌‌‌‌های  به  دینی 
دارد، مردمی که رو به آسمان، به بهشت عدنِ آن تصاویر چشم 
دوخته بودند و شاید بره‌‌‌‌یی هم با پاهای جمع شده زیر درخت، 
آنجا نشسته باشد. صلح خوشایند و زرین‌‌‌‌موی، از اساس فاقد 

حلقۀ تاریک حقیقت است.
از نظر مارکس و دیگر دوراندیشان قرن نوزدهم نیز فهم صلح 
سیاسی کار دشواری است. درنهایت، براساس روایت مارکس، 
صلح یعنی هروقت خواستید بتوانید شکار و ماهی‌گیری کنید و 
بطری شیر را دست‌به‌دست بچرخانید تا هرکس سهم منصفانه‌‌‌‌یی 
از آن ببرد. این پایان تاریخ است، سرزمین صلح در آخرالزمان؛ 
هرچه جنگ بوده تمام شده است و اکنون چیزی نمانده جز 
شیر رایگان. مارکس درمورد مسالۀ کاپیتالیسم، نگاه تیزبین و 
وقتی  بود.  خوش‌‌‌‌زبان  شدیدن  و  داشت  دقیقی  جهت‌‌‌‌گیری 
بحث تصویرسازی از نتیجۀ عملی کمونیسم به میان ‌‌‌‌آمد، او نیز 

عملن، به همان ایدۀ بره‌‌‌‌های نشسته زیر درخت باز‌‌‌‌گشت.
از منظر این دیدگاه‌‌‌‌ها، صلح تنها از آن جهت »چیز« به حساب 
باشد. همان‌‌‌‌طور که دکارت در  می‌‌‌‌آید که فهم‌‌‌‌ناپذیر و ثابت 
گفتاری دربارۀ روش می‌‌‌‌گوید: برخی چیزها )جهان فیزیکی( 
رامِ علم و قانون علمی‌‌‌‌اند و برخی چیزهای دیگر )شعر، الهیات، 
جوهرۀ هیجانات و...( این‌گونه نیستند. صلح )یعنی جایی که 
نیست که  با تفکر سادۀ ما چیزی  اتفاقی رخ نمی‌‌‌‌دهد(،  هیچ 
نتوان آن  اگر  و  و بخش‌‌‌‌بندی کرد  تقسیم  را  بتوان آن  اساسن 
می‌‌‌‌توان  تنها  بلکه  کرد،  مطالعه‌‌‌‌‌‌‌‌  نمی‌‌‌‌توان  کرد،  بخش‌‌‌‌بندی  را 
آن را احساس کرد. این مایۀ شرم و ننگی وحشتناک است. در 
مجموع، چه چیزی مهم‌‌‌‌تر از محتوای واقعیِ صلح است؟ وقتی 
به چشمان افرادی که از نزدیک با خشونت مواجه شده‌‌‌‌اند نگاه 
می‌‌‌‌کنید، چه چیزی سودمندتر از این است که بدانیم در عمل 
برای ایجاد صلح و آرامش به چه تلاش شگفت‌‌‌‌آوری نیاز است 
یا صلح بر چه عاداتی نوآورانه )و حتی پیش‌پا افتاده‌‌‌‌یی( وابسته 

است؟
الگوهای  همچنان  که  دکارت،  سخن‌های  به‌‌‌‌رغم  این‌همه،  با 
علمیِ ما را شکل می‌‌‌‌دهند، درواقع شاید بتوان صلح را تحلیل 
کرد. چه می‌‌‌‌شود اگر آن را نه مانند چیزی بی‌‌‌‌زمان بلکه امری 
پویا در نظر بگیریم، نه مانند چیزی در آغاز یا در پایان، بلکه 
در حال آشکارشدن، چیزی که اثیری و فرازمانی نیست، بلکه از 
خاک و زمینِ زیسته برمی‌‌‌‌آید؟ چه می‌‌‌‌شود اگر صلح در عمل، 
چیزی ناتمام و نخراشیده باشد؟ در این صورت، دانش اجتماعی 
می‌‌‌‌تواند آن را سامان دهد، می‌‌‌‌تواند از پس پویایی‌‌‌‌ها برآید و 
بالاخره به تداوم درازمدتِ آن چشم بدوزد و شادمانه به مطالعۀ 

رفتارهای بالفعل، ناقص و معیوب بپردازد. چنین پژوهشی نیازی 
به توسل به فرشته‌ها ندارد. در این پژوهش، تنها باید به چهرۀ 
مردم واقعی و به روابطی توجه کنید که با یکدیگر برقرار می‌‌‌‌کنند 
و  یا نمی‌‌‌‌کنند  می‌‌‌‌کنند  بازگو  که  داستان‌‌‌‌هایی  به  یا نمی‌‌‌‌کنند، 
به اینکه برای پذیرفتن یا نپذیرفتن فرد غریبه به‌‌‌‌عنوان یکی از 

خودشان چطور تصمیم‌هایی می‌‌‌‌گیرند.
پژوهش  این  است.  مناسبی  شروع  خشونت  فقدان  البته، 
می‌‌‌‌خواهد صلح را به‌‌‌‌صورت سلبی تعریف کند، چیزی مانند 
تعریف‌کردن سلامتی از منظر نبود بیماری و نه در قالب مجموعۀ 
درخشانی از نظام‌‌‌‌هایی که از شادابی و طراوتِ زندگی محافظت 
می‌‌‌‌کنند. با این‌همه، این تعریف کارآمد و سودمند است. برخی 
از پژوهش‌‌‌‌های اخیری که دربارۀ شبکه‌‌‌‌های اجتماعی صورت 
عمیق  روابط  اجتماعات،  میان  اگر  که  می‌‌‌‌دهد  نشان  گرفته، 
پایین  خشونت  وقوع  احتمال  باشد،  داشته  وجود  همگانی  و 
می‌‌‌‌آید. چنین مطالعه‌‌‌‌یی قابلیت آن را دارد که نوک پیکان را 
به‌سوی مناطقی با خشونتِ کمتر نشانه بگیرد و حتی به ما کمک 
کند که بپرسیم چه نوع رابطه‌‌‌‌یی، بیش‌ازهمه از میزان خشونت 
خواهد کاست. بنابراین، اگر مثلن در جامعه بخواهید از میزان 
دردسر کم کنید، آیا باید سبزیجات مصرفیِ خود را از گروه‌‌‌‌های 
قومی یا دینیِ دیگر بخرید؟ آیا باید با آن‌ها به مدرسه بروید؟ آیا 

باید به خانه دعوت‌شان کنید و با آن‌ها هم‌‌‌‌سفره شوید؟
گوهرهای دیگری از نمونه‌‌‌‌های فراوانِ )n( جوامع صلح‌‌‌‌طلب نیز 

وجود دارند. برای مثال، به نظر می‌‌‌‌رسد جوامعی که دخترانش 
به رفتارهای خشونت‌‌‌‌آمیز  تحصیل‌کرده هستند تمایل کمتری 
به  اتفاقی  به‌‌‌‌طور  سپس  است.  درخشانی  کشف  این  دارند. 
صلح«  محصور  »سرزمین‌‌‌‌های  دربارۀ  کاتوناریج«  »یران  آثار 
برخوردم، یعنی چند شهر در یوگسلاویِ سابق که، هم در طول 
جنگ جهانی دوم و هم در جنگ‌‌‌‌های دهۀ نود یوگسلاوی، 
ویژگی‌‌‌‌های  چه  روستاها  این  می‌‌‌‌کردند.  اجتناب  خشونت  از 
می‌‌‌‌کرد،  بیداد  همه‌جا  در  جنگ  وقتی  چرا  داشتند؟  مشترکی 
آن  می‌‌‌‌زد،  مقاومت  به  دست  خشونت  از  تهیِ  مجموعۀ  این 
هم نه یک بار بلکه دو بار؟ گویی بازهم بحث شبکه‌‌‌‌ها مطرح 
می‌‌‌‌شود؛ همچنین داستان‌‌‌‌های مشترکی دربارۀ نیکی و مهربانی 
غریبه‌‌‌‌ها »بیان می‌شود« که صادقانه دهان‌به‌دهان نقل شده‌‌‌‌اند. 
مجموعه‌داده‌‌‌‌های گسترده‌‌‌‌ای که روند اکیدن نزولی خشونت، و 
شاید روزی تا حد صفر، را نشان می‌‌‌‌دهند شروع بسیار مناسبی 

هستند.
اما باز هم از نظر من، خوب ‌نگاه‌کردن به چشمان اشک‌‌‌‌آلود 
دیگران کاری ضروری است. انبوه داده‌‌‌‌ها برای سیاست‌‌‌‌گذاری 
صلح  چیست؟  رودررو  صلح  چه؛  صلح  خود  اما  مناسب‌‌‌‌اند، 
چیست، وقتی جنگ بیداد می‌‌‌‌کند؟ هنوز درست نمی‌‌‌‌دانم؛ اما 
تازه فهمیده‌‌‌‌ام که کجا در پی آن باشم! در اینکه چگونه یک 
را حل می‌‌‌‌کند؛ چگونه  جامعه حتی مشکلات کوچک خود 
نابرابری و سهم‌بردن را مدیریت می‌‌‌‌کند؛ چگونه غریبه‌‌‌‌ها را در 
آستانه‌‌‌‌ها و ورودی‌‌‌‌های متعددش اداره می‌‌‌‌کند؛ چگونه تنوعات 
می‌‌‌‌شود؛  مواجه  آن‌ها  با  و  می‌کند  تعریف  را  گوناگونی‌‌‌‌ها  و 
چگونه این عادت را به وجود می‌‌‌‌آورد که در شرایط دشوار از 
افراد آسیب‌‌‌‌پذیر محافظت کند و درنتیجه، چگونه برخی رفتارها 
این  باورنکردنی بدل می‌‌‌‌شوند. همۀ  به رفتارهایی  در بستر آن 
رفتارها را می‌‌‌‌توان مورد مشاهده قرار داد. پیاده‌‌‌‌سازیِ هیچ‌‌‌‌یک 
صلح،  به‌تعبیردیگر،  نیست.  شادمانه  تصویرسازی‌‌‌‌های  نیازمند 

امری قابل‌شناخت است.
کمی بعد از آنکه تصمیم گرفتم مطالعۀ جنگ را کنار بگذارم، 
داستان لو شومبون سو لینیو و پلتو ویوقه لینیو نظرم را به خود 
جلب کرد. سال‌‌‌‌ها پیش، عمه‌‌‌‌ام کتابی برایم فرستاده بود به‌نام 
مبادا خون بی‌‌‌‌گناه ریخته شود؛ داستان روستای لو شومبون و 
اینکه چگونه نیکی و مهربانی در آنجا اتفاق افتاد بود. این کتاب 
توضیح می‌‌‌‌دهد که چگونه چند روستا در منطقۀ ماسیف سنترالِ 
به هزاران یهودی، در طول جنگ  فرانسه  ]توده کوه مرکزی[ 
جهانی دوم پناه دادند و نهایتن جان آن‌ها را نجات دادند. کتاب 
که به‌قلم فیلیپ پل هالی در سال ۱۹۷۹ نوشته شده در قفسۀ 
کتابخانه‌‌‌‌ام خاک می‌‌‌‌خورد؛ اما، اکنون و در جست‌وجوی صلح، 

آن را در دست گرفته‌ام.
هالی فیلسوف بود، اما به چنین داستانی برخورد و تا جایی که 
کار  این  کرد.  مصاحبه  منطقه  اهالی  از  بسیاری  با  می‌‌‌‌توانست 
سختی بود. مردم را چنان‌که امروز می‌‌‌‌بینیم، مشتاق نبودند که 
در  هالی،  این‌همه  با  کنند.  صحبت  گذشته  اتفاق‌های  دربارۀ 
هالی  کتاب  است.  ماجرا شده  و مسحور  شیفته  نوشتارِ خود، 
تاریخ‌دانی  اثر  و  می‌‌‌‌خوانند!(  آواز  )فرشتگان  است  پرمداهنه 
که  بود  ترسیم چیزی  پی  در  او  این‌همه،  با  نیست.  کارآزموده 

عمیقن ارزشِ شناختن را داشته و دارد. آن‌ها چه کسانی بودند 
و چه در ذهن داشتند، آن روستانشینانی که دیگران را به‌قیمت 
به‌خطرانداختن جان خود نجات می‌‌‌‌دادند؟ مردمی که محبت و 
احترام متعارف در آن‌ها به محبتی نادر و فوق‌العاده بدل شده 
امتحان خود را پس  با آتش‌‌‌‌سوزی‌‌‌‌های وحشتناک  بود. آن‌ها 
دادند و در منتها‌‌‌‌الیه آن منحنی زنگوله‌‌‌‌یی، که نمایندۀ »انتخاب 
از  انداختِن خود  به‌خطر  با  عقلانی« است، جای گرفتند. آنان 
دیگران محافظت کردند. آن‌ها که بودند؟ از چه چیزی آگاه 

بودند که دیگران نمی‌‌‌‌دانستند؟
می‌‌‌‌دانستم که من نیز تا اینجا مسحور ماجرا بوده‌‌‌‌ام؛ اما این را 
و  احساس  حیطۀ  از  داستان،  این  اهمیت  که  می‌‌‌‌دانستم  هم 
به آنجا  بود که می‌‌‌‌توانستم  اینجا مکانی  فراتر می‌‌‌‌رود.  عاطفه 
بروم و شروع کنم به دیدن و شنیدن، کما اینکه چندین‌بار در 
گذشته رفته بودم. می‌‌‌‌توانستم با همۀ جزییات ببینم که در آنجا 
ببینم که  با غریبه‌‌‌‌ها زندگی می‌‌‌‌کنند. می‌‌‌‌توانستم  چگونه مردم 
چگونه نابرابری و تنوع را مدیریت می‌‌‌‌کردند و چگونه تصمیم 
می‌گرفتند. همچنین، همان‌‌‌‌طور که در همۀ پژوهش‌‌‌‌های دیگر 
به  نه  به ایمانِ زیسته چشم بدوزم،  در نظر داشتم، می‌‌‌‌توانستم 
چیزی که مردمِ مذهبی ادعا می‌‌‌‌کنند به آن وفادارند، بلکه به این 
مساله که چگونه آن‌ها مرتبن انتخاب اخلاقی را، با هر ابزاری که 
در توان‌شان باشد، جهت می‌‌‌‌دهند. در این اجتماع، چه فرشتگان 
مقاومت  عملکردهای  به  می‌‌‌‌توانستم  نه،  چه  و  بخوانند  آواز 
در  )سماجت  سماجت  و  بیرونی(  خشونت  دربرابر  )مقاومت 
این  آیا  که  ببینیم  می‌‌‌‌توانستم  بیندیشم.  از غریبه‌‌‌‌ها(  محافظت 
نجات، ‌اتفاقی باشکوه بود یا چیزی که در رفتارهای اجتماعی 

ماندگار، نقش بسته بود.
مذکور،  داستان  و  کردم  دیدن  لینیو  ویوقه  پلتو  از  بنابراین، 
ابتدا  در  اینکه  نخست  ایجاد کرد.  من  در  بیشتری  کنجکاوی 
متوجه شدم مردم این منطقه، از چندین قرن پیش، از غریبه‌‌‌‌های 
تجربی  حقیقتی  اینجا  در  و  می‌‌‌‌کردند  محافظت  آسیب‌‌‌‌پذیر 
وجود داشت که اگر هم علت این کار را روشن نمی‌‌‌‌کرد، یقینن، 
دربارۀ فرم‌‌‌‌های اجتماعی ماندگار و مستحکم، حرفی برای گفتن 

داشت.
مردمِ این منطقه عمدتن پروتستان بودند که در طول جنگ‌‌‌‌های 
بود، مورد ظلم و ستم  مذهبی، که در قرن هفدهم آغاز شده 
قرار گرفته بودند. از آن زمان به‌بعد، ماجراها شروع شد. آن‌ها 
پنهان  کنند  فرار  فرانسه  از  داشتند  سعی  که  را  پروتستان‌‌‌‌هایی 
کردند. بعد از انقلاب فرانسه نیز به کشیش‌های کاتولیک پناه 
دادند. در قرن نوزدهم، کودکانِ نیازمند را از شهرهای صنعتیِ 
بزرگ به روستا آوردند و سپس کودکان الجزایری را. بعد، در 
طول جنگ داخلی اسپانیا، به مادرها و کودک‌های اسپانیایی 
جا دادند و بالاخره در طول جنگ جهانی دوم به یهودیان و 
به  هم  دیگری  افراد  البته  دادند.  پناه  یهودی(  )اکثرن کودکان 
آنجا می‌‌‌‌گریختند، از کمونیست‌‌‌‌ها تا سربازهای آلمانی و شمار 

زیادی از طردشدگان سیاسی.
پس از جنگ جهانی دوم، مردمی از مجارستان، شیلی و تبت 
از  که  بودند  دانش‌‌‌‌آموزهایی  آن‌ها  می‌‌‌‌آمدند.  روستا  این  به 
کشورهایی در آفریقا، اروپا و خاورمیانه به مدارس شبانه‌‌‌‌روزیِ 
محلی می‌‌‌‌آمدند. امروز، در این »پلتو« )فلات(، مرکزی مسکونی 
برای پناه‌جوها وجود دارد که از اروپای شرقی، آفریقای مرکزی 
و قفقاز شمالی و جنوبی هستند و همگی برای نجات جان خود 
از کشورشان گریخته‌اند. هنوز هم ماجراهای خشونت‌‌‌‌آمیز در 
این مناطق به چشم می‌‌‌‌خورد، البته از جنسی متفاوت. اکنون، 
برای پدر چچنی یا مادر گینه‌‌‌‌ای، درست مانند کودک یهودی 
جنگ جهانی دوم، امکان رشد و شکوفا‌‌‌‌شدن در آینده وجود 
دارد. این پدر و مادرها و انبوه فرزندها، داستان‌‌‌‌هایی را دربارۀ 

جهان‌‌‌‌های ممکنِ صلح و آرامش از پلتو نقل خواهند کرد.
بنابراین، حالا دارم متوجه موضوعی می‌‌‌‌شوم که قبلن هرگز به 
آن آگاه نبودم. اینکه چه معنایی دارد که از میان جنگل‌‌‌‌ها از 
کنگو به آنگولا و نامیبیا بروید و برگردید. دارم از مردی با دستان 
این  در  وقتی  چگونه  که  می‌‌‌‌آموزم،  سیاه‌‌‌‌چشم  و  زخم‌‌‌‌خورده 
جنگل‌‌‌‌ها وارد روستایی می‌‌‌‌شوید سخاوتمندانه یک بغل میوه 
و رختخوابی در خانۀ رییس تقدیم‌‌‌تان می‌‌‌‌شود. دارم دراین‌باره 
می‌‌‌‌آموزم که چه احساسی دارد وقتی مسلسلی، عموی کسی 
را در قفقاز نقش بر زمین می‌‌‌‌کند یا پای کسی در انفجار بمب 
از بین می‌‌‌‌رود و اینکه آن کس را تماشا می‌کنید که اکنون با 
یک پا، با فرزندانش سر می‌‌‌‌کند و آن‌ها را روی دامن بی‌‌‌‌پایش 
با خرسندی می‌‌‌‌بوسد؛ درحالی‌‌‌‌که هنوز بر جهان فریاد می‌‌‌‌زند. 
دارم یاد می‌‌‌‌گیرم که چه حس خوبی دارد که در صلح و صفا 
به این فلات آرام بیایید، اما ترس از آینده، همچنان دایمی و 
آزاردهنده است. دارم می‌‌‌‌فهمم که پلتو از مردم واقعی ساخته 
شده که اغلب بسیار متین و باوقارند، کسانی که، شاید کاملن 
پناهجویان  باشند.  نکرده  عادت  »حلال«  گوشت  ضرورت  به 
درست نمی‌‌‌‌دانند در فروشگاه یا مطب دندان‌‌‌‌پزشکی چگونه 
نباشند که دستان  یا شاید محلی‌‌‌‌ها چندان راحت  کنند،  رفتار 
غریبه‌‌‌‌های سیاه‌‌‌‌مو از روی تشکر دور گردنشان حلقه می‌‌‌‌شود. 
من همواره شگفت‌‌‌‌زده می‌‌‌‌شوم و اغلب تحت تاثیر قرار می‌‌‌‌گیرم 
و  می‌‌‌‌کنند  مراقبت  یکدیگر  از  چگونه  پناه‌جویان  می‌‌‌‌بینم  که 
به نجات‌‌‌‌دهندگان یکدیگر بدل می‌‌‌‌شوند.  درنتیجه، خودشان 
داستانِ  جنبۀ  جذاب‌‌‌‌ترین  که  می‌‌‌‌شوم  متوجه  دارم  همچنین 
نه  یعنی  می‌‌‌‌شود؛  ناشی  سکوت  از  اغلب  ]پلتو[  فلات  این 
حرف‌‌‌‌هایی که دربارۀ نیکی و مهربانی گفته شده، بلکه آنچه در 

زمانۀ آتش نشان داده می‌‌‌‌شود.
این داستانِ غنی و جذابی است. هنوز نمی‌‌‌‌دانم با آن به کجا 
راه برده‌‌‌‌ام، اما حدس‌‌‌‌هایی می‌‌‌‌زنم. ولی، گذشته از ویژگی‌‌‌‌های 
خاص مورد پلتو، این چیزی است که می‌‌‌‌خواهم بگویم. صلح 
)با جزییاتی باشکوه و ناتمام(، تا سطح عادات و انتخاب‌‌‌‌های 
هستند؟  چه  انتخاب‌‌‌‌ها  این  است.  قابل‌شناخت  امری  روزمره، 
پاسخ این است: قدم‌زدن در خیابان همراه با چهره‌‌‌‌های ناآشنا و 
حفظ‌‌کردنِ گشاده‌‌‌‌روییِ همیشگی‌‌‌‌مان؛ خریدن سبدهای میوه از 
کسی که لهجه‌‌‌‌اش به شما تعلق ندارد؛ مجال‌دادن به کودک‌ها، 
مدرسه‌‌‌‌شان  تازه‌‌‌‌واردهای  با  چگونه  بفهمند  شادی  اشکِ  با  تا 
بازی کنند؛ بازکردنِ درِ خانۀ‌‌‌‌تان، حتی وقتی توفان از بیرون شما 
را تهدید می‌‌‌‌کند؛ گوش‌سپردن به ماجرای شفاف رنج دیگران، 
به  دیگران  دعوت‌کردن  کند؛  سنگینی  ما  قلب  بر  اگر  حتی 
خانه، برای هم‌‌‌‌سفره‌‌‌‌شدن و باهم‌بودن. به داخل خانه می‌‌‌‌آیند، 
با چهره‌‌‌‌یی گشوده؛ بدین‌‌‌‌ترتیب، این عادت‌‌‌‌ها، که چشم آن‌ها 
را تشخیص می‌‌‌‌دهد، با گذشت زمان به عادت‌‌‌‌هایی ثابت )قابل 

شناخت( و یقینی بدل می‌‌‌‌شوند.
در  که  است  انسان‌‌‌‌شناسی  و  نویسنده  پکسون،  مارگرت   *

واشنگتن زندگی می‌‌‌‌کند و کتاب سولاویوو نوشته است.
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